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  چکیده 
آیات »آیه مربوط به احکام و تکالیف شرعی وجود دارد که در اصطلاح به  055در قرآن کریم براساس دیدگاه مشهور، 

ترجمه فارسی آن آیات به جهت ارتباط با احکام مکلفین از اهمیتّ بسزایی برخوردار . نام گرفته اند« الاحکامآیات »و یا « فقهی

 .هستند

انشوران علوم قرآنی قرار گرفته، که در مورد توجه پژوهشگران و د« نقد ترجمه های قرآن»در چند دهه اخیر، مبحث 

 .  آن در برگردان صحیحی از آیات قرآن، آشکار گردید و نقش« دانش فقه»چون ا، همه همین راستا جایگاه برخی از دانش

نیز با  یآشنایی کاملسه مترجم فارسی قرآن کریم هستند که علاوه بر دارا بودن دانش ترجمه، معاصر، بین مترجمان در 

عبارتند فقیه  این مترجمانِ. نیز به نگارش درآورده اندای « رساله عملیّه» و هستنددارای تألیفاتی در این زمینه داشته و « علم فقه»

 : از

 .آيت الله ناصر مکارم شیرازیو آيت الله علي مشکیني ، آيت الله محمدّ صادقي تهراني
، همسانی دیدگاه آیات فقهیدر زمینه تفسیر  رجمان با دیدگاه مشهور إمامیّهاین نوشتار، علاوه بر مقایسه دیدگاه متدر 

آیه  که بیشتر  ششناگفته نماند که از میان آیات فقهی تعداد  .مورد بررسی قرار می گیردنیز «ترجمه قرآن»و  «فقه»ایشان درهای 

 .محل بحث بوده، گزینش شده است

 

 

 فارسی -فقه -نقد -آیات فقهی-ترجمه: ها کلید واژه

 
 

 

                                                 
 ( نويسنده مسئول) .حوزه علميه مشهد سطح چهار.  

   .مشهد يمدرّس مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاه والمصطفي العالميّه مشهد  ير گروه زبان و ادبياّت عرب جامعهمد . 

 دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد.   



 
 مقدمّه( الف

 
 مقدمّه -1

نزول قرآن کریم به زبان عربی آغاز شد، یعنی در مرحله انزال و پس از فرود آمدن در عالم تکوین و فیزیک، لباس قرائت و 

 این روند از نخستین روزهای بعث نبوی آغاز گردید و در طول رسالت و( 44/17: 4141طباطبایی،. )زبان عربی را بر تن کرد

 .نبوّت آن حضرت ادامه داشت

و آموزه های قرآنی بصورت آشکارا، بایستی برای معرفی و گسترش اسلام آغاز و « فترت وحی»پس از سپری شدن دوره 

می شد، زیرا برخی از بلاد عجم، به زبان غیر عربی « ترجمه»، به أمر مهم «جزیره العرب»آموزشِ آیات قرآن در مناطق خارج از 

 .و ترجمه قرآن ضرورت خاص خود را پیدا می کرد سخن می گفتند

وزهای نخستین تبلیغ اسلام این مهّم از ر. از جمله این زبان ها، زبان فارسی بود که قرآن می بایست به آن برگردان می شد

ی خواستند که نخستین گزارش از ترجمه قرآن، مربوط به ایرانیان است که از سلمان فارس»آغاز گردید بطوری که گفته شده است 

 (43:1:31رضایی اصفهانی، )« .ترجمه سوره فاتحه را برای آنان بنویسد

شکوفایی و دوران طلایی برگردان آیات قرآن کریم، همچنان در سده های مختلف ادامه یافت، تا اینکه در معاصر به اوج 

می در ایران، رونق ویژه ای پیدا کرد، بطوری قاطعانه می توان گفت که این خیزش طلایی، پس از پیروزی انقلاب اسلا.خود رسید

حال در کنار این حرکت و پیشروی به سوی ترجمه، می 4.ترجمه از قرآن ثبت شده است 14، بیش از 4371که در پس از سال 

تفاوت این منطق با توجه به گستره آیات قرآن م. تعیین گرددی بایست برای شیوه صحیح برگردان آیات قرآن کریم، منطق و دستور

آیات، ادبّیات عرب نقش برخی بعنوان مثال در ترجمه . است بطوری که هر بخش از آیات، منطق و مبانی خاصی را مطالبه می کند

نقش دانش فقه، کاملاً مشهود است، بطوری که در  ، که موضوع پژوهش ماست،«آیات فقهی»و یا در ترجمه . مهمّی را ایفا می کند

 .فقهی اهمیتّ آن نشان داده خواهد شد این نوشتار، ذیل چند آیه

 تعریف مسأله. 1-1

اثبات این نکته هستیم که برای برگردان آیات قرآن  در حقیقت به دنبالبا نقد و بررسی چند آیه فقهی، در پژوهش پیش رو، 

آیه مربوط به مباحث فقهی  744از بین آیات قرآن، حدود . نقش بسزایی دارد« دانش فقه»به زبان فارسی و یا هر زبان دیگری، 

 . است که برگردان آنها، نیازمند آشنایی مترجم به علم فقه است

، چرا که یکی أمری اجتناب ناپذیر بنظر می آید« فقه»ویه رداختن به ترجمه از زادر حوزه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، پ

است، لذا شیوه برگردان عبارات و جملاتی که مربوط به احکام « سنتّ»و « کتاب»از منابع اصلی برای استنباط احکام فقهی، 

 .مکلفین است، از جایگاه ویژه ای برخوردار است

                                                 
 .33ص: 683 رضایی اصفهانی؛سی قرآن کریم؛ منطق ترجمه قرآن، ترجمه های معاصر فارمراجعه شود به جدول برای آگاهی بیشتر .  



 
را نیز تحت تأثیر قرار « فعل مکلّف»ترجمه های فقهی،خواه در قرآن و خواه در حدیث، بدیهی است هر گونه لغزشی در 

را دچار دگرگونی کند، که این مطلب خود گویای « حُکمی» خواهد داد، چه بسا مترجم در اثر خطا کردن در برگردانِ آیه ای،

 .ضرورت پرداختن به بررسی ترجمه آیات فقهی است

 :یژه تری به بررسی ترجمه شش آیه فقهی پرداخته ایمدر این پژوهش با نگاه و 

، برخی دارای بیشترین بحث و گفتگو هستند که از این بین و به به عبادات و معاملاتمربوط آیه فقهی  744از بین :اولاً

بیشترین سهم اختلاف در تفسیر فقهی و درپی آن، که ، ، تنها به بررسی شش آیه فقهیپرداخته ایم«مقاله حجم»جهت رعایت 

فاضل بطور مثال، ذیل آیه پنجم سوره مائده که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد، .  بهمراه داشته انداختلاف در ترجمه را 

: 31  )!ا از او بزدایدمقداد پس از بررسی آن، به جهت پیچیدگی و سختی تفسیر، آرزو می کند که خداوند متعال، ابهام آن آیه ر

 /   .) 

بوده و « فقیه»مترجم، تنها به ترجمه سه مترجم مراجعه نمودیم که از آنجایی که هر سه آنها  34ثانیاً از بین خیل بیش از 

 .آیات فقهی از اهمیتّ خاصی برخودار استترجمه نسبت به هستند، ترجمه قرآن آنها بخصوص دارای دیدگاه های فقهی 

 ۀ پژوهشپیشین. 1-2

 نگارش نشده« هیآیات فق فارسی نقد ترجمه»این نوشتار یادآور می شویم که تاکنون کتابی با موضوع موضوع درباره پیشینه 

مستخرج از پایان نامه 4«الاحکام در ترجمه های قرآنآیات فارسی نقد و بررسی ترجمه »با عنوان پژوهشی -علمیو تنها، مقاله ای 

آیات الاحکام در  ترجمهبه بررسی به چاپ رسیده، که در آن  (نویسنده دوم) به قلم نگارندهفردوسی،کارشناسی ارشد دانشگاه 

 .معاصر پرداخته ایم ترجمه 41ترجمه 

الله مکارم شیرازی و  فارسی قرآن کریم آیتی  ررسی تطبیقی ترجمهب»در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان ای هم چنین پایان نامه 
 .1دفاع شده است 4334در دانشگاه تربیت معلم تهران در سال  «الاحکام الله صادقی تهرانی ذیل آیات آیت

 پرسش های پژوهش. 1-3

 :مهمترین پرسش هایی که در این پژوهش بدان می پردازیم عبارتند از

 فقهی به زبان فارسی نقشی دارد؟آیا دانش فقه در بهسازی برگردان آیات . 4

 آیا مبانی و دیدگاه های فقهی مترجم، در ترجمه قرآن او رعایت شده است؟ . 1

 کدام سه فقیه توانسته است در ترجمه کم لغزش از آیات فقهی، پیشتاز باشد؟. 3

 مباني پژوهش( ب

 راذکر کرده،  د نظرفقهی مور که در آغازآیه، در چهار بخش سامان یافته است ساختار این پژوهش

                                                 
 . 19، زمستان   فصلنامه پژوهشهای قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، شماره .  

 .روح الله نجفی: استاد راهنما -سمیّه حاجی بابايی: پديدآوردنده.  

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/565796
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/565796


 
در مرحله بعد ی فقهی و تفسیری آیه پرداخته، در گام بعدی به بررس.سپس به بررسی لغوی، واژگان مورد بحث می پردازیم

مترجم،بررسی خواهیم  با توجه به دیدگاه فقهیذکر کرده و در گام آخر چگونگی تفسیر آیات  فقهی را  ترجمه های سه فقیه را

 .کرد

 ترجمه فارسي آیات فقهي قرآن کریم در ترجمه سه فقیهنگاهي به  
مورد مناقشه ، آیاتدیگر از برخی  لیومورد بحث فقیهان نبوده  چنداندر میان آیات فقهی قرآن کریم، برخی از آیات 

 :آیه را برگزیده ایم که ذیلاً به بررسی آن آیات می پردازیم ششتعداد ، میان آنهااز فقهی قرار گرفته که  جدّی های

سوره ). ...حتََّى يَطهْرُْنَوَ يَسْئلَُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعتَْزِلُوا النِّساءَ فیِ الْمَحِیضِ وَ لا تقَْرَبُوهُنَّ : آیه نخست .1

 ( آيه/بقره

 : بررسي واژگان آيه.  - 

 .«نقیض الحَیض: الطُّهْرُ»:جوهری در توضیح این واژه می گوید(1 /9: 5 9 فراهیدی،).دانسته اند« حیض»را نقیض  «طُهر»واژه 

ر برابر آلودگی های مادی باشد و می گویند، خواه د« هرطُ»پاک بودن از هر نوع آلودگی را  :مصطفوی آورده است (7 7/ : 5 9 )

 (7  /7: 35  مصطفوی،).خواه در مقابل آلودگی های معنوی

معروفى است که صفات است، و معنایش جریان خون  «تحیض –حاضت »مصدر «حیض» مانند کلمه «محیض»واژه 

هم چنان که «زن حائض»گویند  آورند، و مى و چون این مصدر مختص زنان است لذا اسم فاعل آن را مذکر هم مىمخصوصى دارد،

ولی برخی  ( 5 /9: 70  )را به معنای مصدری، اسم مکان و اسم زمان دانسته است؛ «محیض»طریحی واژه .«زن حامل»گویند  مى

با .( 9 /7 :9 9 ،؛ابن منظور 37 / : 5 9 ،فراهیدی) .می داننددیگر از واژه شناسان آن را تنها به معنای اسم مکان و اسم زمان 

 .  از محل عادت شدن، جایز نیستیام عادت ماهیانه، و ااین نگاه واژگانی، معنای آیه این می شود که نزدیکی به زن حائض، در 

 بررسي تفسیری و فقهي.  - 

که پاک شدن از حالت حیض آیا به معنای انقطاع دم می باشد،« تَطهََّرْنَ » و« یَطهُْرْنَ»ر این آیه بیشترین بحث مربوط به فعل د

                                                 است یا به معنای غسل کردن؟                                                                                                    

انقطاع دم  ،اکثر اصحاب ما برآنند که غایت وجوب اعتزال و تحریم مجامعت» :جرجانی در کتاب آیات الاحکام می گوید

 (4/11: 4141)«...اب اعتزال و کراهت مجامعت اغتسالاست و غایت استحب

این  و( 1/711: 4311) در آیه شریفه به معنای وضو گرفتن است، «حَتَّى يَطهُْرنَْ»شیخ طبرسی بر این باور است که فعل  البته

، آن چه مقدس اردبیلی می گویدبطوریکه !یاری از مفسران و فقیهان شدهموجب شگفتی بسا به شیعه نسبت می دهد؛ که ردیدگاه

 ( 0 / : بی تا) !، ما در مذهب شیعه ندیدیم، و او تنها خود می داند که چه گفته استکه شیخ طبرسی گفته

   :               استرآبادی نیز این چنین ابراز شگفتی می کند

 ( 7/ ).« و لا نَعرفُ كون الوضوء غايةَ التحريم مذهباً لأحدٍ من أصحابنا سواه فی هذا الكتاب»



 
، البته روایاتی برخلاف این است (بدون تشدید)« یطهرن»، قرائتدیدگاه مشهور امامیه که براساس روایات فقهی بدست آمده

 جائزٌ الغسلِ هما بأنّه قبلَعوا بینَمَنا فجَو أمّا أصحابُ»:استحباب نموده اند حمل بردیدگاه وجود دارد، که مفسران وفقهاء آن روایات را 

: 4147؛ راوندی، 4/371: 4143علامه حلّی،:و بنگرید به ؛ 4/131: :414محقق حلی،) .«ه لا على كراهیةو بعدَ على كراهیّةِ

 :حدائق می نویسدصاحب  .ند بر تقیه نمودهبرخی نیز برای جمع، روایاتی که دلالت بر وجوب غسل می کند را حمل (4/71

 ( 91 /   :3 9 بحرانی،).«و الأظهرُ عندی فی هذه الاخبارِ، الحَملُ على التقیة»

می داند وآن را به مشهور امامیه نسبت می دهد، و برای جمع بین « انقطاع دم»محقق حلی، نزدیکی با زن حائض را مشروط به 

 (7  /  :957 حلی، المعتبر،).«بین الروايتین ل هذا النهی على الكراهیة توفیقاًحمَفیُ »:می کند حمل« کراهت»روایات، آنها را بر 

طباطبايی ).یادآور می شوداز برخی بزرگان فقه ی که در خصوص این دیدگاه شده است رااجماععروه، المستمسک نویسنده 

 ( 0 /  :3 9 حكیم،

پیش از غسل،  مقاربتبر کراهت نهایتاً که آیه شریفه دلالتی بروجوب غسل حیض برای نزدیکی کردن نمی کند، و نتیجه آن 

 :951 العروة الوثقى،؛ يزدی،   7/9 :  9 ؛خويی موسوعة الإمام الخوئی،  0 / :  كتاب الطهارةامام خمینی،:ک به.ر).دلالت دارد

 / 99.) 

 برگزيده ترجمه های. 3- 

چون خود را پس . زنان کناره گیری کنید وبه آنان نزدیک نشوید تا پاک شود( این)هنگام عادت ماهانه از:تهرانيصادقي  -

 ...كردند( وغسل)پاک 

پاک ( از عادت)چونگیرى نمایید و تا پاک نشوند به آنها نزدیک نشوید و  زنان در زمان عادت کناره( آمیزش با)از:مشکیني -

 ...(يا غسل كردند)شدند

هنگامى كه پاک و! و با آنها نزدیکى ننماید، تا پاک شوند! گیرى کنید در حالت قاعدگى، از آنان کناره:مکارم شیرازی -

 ...شدند

 بررسي ترجمه ها. 4- 

همین .ندارد، و نیازی به غسل حیض است« انقطاع دم»،به زن حائض« طهارت»، شهور امامیه بر این باورند کهکه م گفته شد

خواهد نغسل حیض ، طهارتی که مورد آیه استصدق خواهد کرد، و نیازی به ض، مدت زمان حیضش به پایان رسیدمقدار که حائ

 : با این توضیح به بررسی ترجمه ها می پردازیم.بود

اضافی است ( یا غسل کردند)عبارت« (يا غسل كردند)پاک شدند( از عادت)چون»: که آمده است مشکینيدر ترجمه 

کسی که می خواهد غسل حیض کند، حتما بایستی پاک شده باشد، به عبارتی دیگر، غسل  چون مسلماً ،نبود ونیازی به ذکر آن

خروج از  کرده باشد که برایممکن است مترجم اینگونه تصور . حیض، زمانی مشروع است که انقطاع دم صورت گرفته باشد

ند و انقطاع دم را مفسران قائل به این جمع نیستفقهاء و  است، در صورتی که اکثر حالت حیض، انقطاع دم و غسل هر دو نیاز

 .کافی بود« پاک شدند( از عادت)چون» لذا در این برگردان همان جمله  کافی می دانند،



 
خلاف دیدگاه مشهور این ترجمه بر «كردند( وغسل)پس چون خود را پاک »: که در ترجمه خود آورده است صادقي تهراني

نامفهوم است، چون برای خواننده گویا نیست که منظور از پاک کردن [ کردند( ]خود را پاک)همچنین عبارت.باشدامامیه می 

چیست ؟اگر مراد همان غسل کردن است که نیازی به ذکر آن نبود، واگر مراد عملی غیر از غسل است که هیچ کسی، حتی خود 

 ؟ ز غسل حیض عمل دیگری هم لازم استض، غیر امگر برای پاک شدن از حی. مترجم به آن قائل نشده است

یعنی تصور ندارد که زن خود را قبل از موعد بخواهد پاک ! آنچه مطرح است پاک شدن زن است، نه پاک کردن اصولاً

قی صاد)  .دلالت بر پاکی از طریق غسل می کند« فَإِذا تَطهََّرْن»البته مترجم در تفسیر خود بر این باور است که جمله .کند

 .نهایتاً می توان گفت ترجمه صادقی تهرانی، براساس دیدگاه خودِ مترجم صحیح است (0  / : 30  تهرانی،

، ترجمههرچند مناسب بود در این . «دندو هنگامى كه پاک ش»: برگردان درست و مناسبی است مکارم شیرازیبرگردان 

با این توضیح، برای خواننده ، «پاک شدند[ از حیض]و هنگامى که »: بدین گونه افزوده می گردید]  [در علامت( از حیض)عبارت 

 .نه پاک شدن از طریق غسل حیض مشخص می شود که مراد از پاک شدن، پاک شدن از عادت است،

 
 (71آيه/سوره إسراء) ...غسَقَِ اللَّيْلِ  لدُِلُوكِ الشَّمْسِ إِلىأَقِمِ الصَّلاةَ ): آیه دوم. 2

 آيهبررسي واژگان .  - 

تعبیر شده  نیزبه زوال آفتاب ، و از آن را به نزدیک شدن به غروب معنا می کند« دلوک شمـس»(7  :   9 )راغب 

 (.1/47:1: 4144جوهری،) «.زالتْ: دَلَكَتِ الشمس دُلُوكاً»:است

روب خورشید، که یکی به معنای زوال خورشید و دیگری به معنای غ: بیان می دارد« دلوک شمس»شیخ طبرسی دو معنا برای 

 (1/113: 4311طبرسی،).خود معنای نخست را برمی گزیند

اول »برخی نیز آن را به معنای (  353:   9 ) «شِدَّةُ ظلُْمَتِهِ: غَسَقُ اللَّیْل»:بمعنى ظلمت شدید است «غسق»می گوید راغب 

شدت  ،«غسق»با توجه به اینکه به نظر می رسد ( 1/4731: 4144؛ جوهری، 7/111: 4317طریحی،) .گرفته اند« تاریکی شب

را « نیمه شب»،به دلالت التزامی باشد این کلمه روى هم رفته تر مى ظلمت است، و تاریکى شب در نیمه شب از هر وقت متراکم

 .رساند مى

 بررسي تفسیری و فقهي.  - 

، وقت ر این باره آمدهکه د یر آیات قرآن و روایاتاین آیه، نگاهی گذرا به وقت نمازهاى پنجگانه دارد، و با پیوستن به دیگ

اختلاف « دلوک شمس»تفسیر در . ا نیمه شب ادامه داردو تشده که از زوال خورشید آغاز  کند،  را مشخص مى نمازهاى پنجگانه

 .همان وقت ظهر شرعی است ،قابل توجهی نیست، و بیشتر پژوهشگران گفته اند

 .آغاز شب و نیمه شب: دو دیدگاه کلی وجود دارد« غسق اللیل»ولی درمورد 

به انضمام آخر آیه،  ، کهوقت پایانی نماز شبوقت نماز ظهر است تا  ،عبارت مورد نظر مفسران اتفاق دارند که منظور از

 .می گرددوقت نمازهای پنجگانه بیانگر 



 
چنانچه از بعض اخبار مستفاد است و حمل  ،نصف شب است یا آخر شب ،مراد از غسق اللیل»:جرجانی در این باره می گوید

علامه طباطبایی این دیدگاه را، دیدگاه شیعه می داند که از روایات  (4/441: 4141) «.بر اول تاریکى شب خالى از وجه است

 (غسق اللیل)ها و بزوالِ (دلوک الشمس)تفسیرُ ،الشیعة قِرُمن طُ :أهل البیت عن أئمةِ المرویُ»: برداشت شده است، او می نویسد

 .(70 /  : 7 9 ) . «فهصَنتَبمُ

الليل  غسقُ»همین معنا را نقل می کند 7زراه از امام باقر. تعبیر به نیمه شب شده است نه ابتدای شب« غسق اللیل»درروایات از

 (.1/1113: :431مشهدی،؛ 55 / : 0 9 حويزی،)«هانتصافُ

، هنَّلُكُ الصلواتُ معتِجَ» :می فرماید 7شود، امام درباره این آیه سوال می 7و امام صادق 7از امام باقردر حديثی ديگر، آن گاه كه 

 (.51 / : 15  عیاشی،) .« هالليل انتصافُ غسقُها، و الشمس زوالُ و دلوکُ

لذا  نیامده،از وقت دیگری به میان سخنی است، و«نیمه شب»همان « غسق اللیل»اد ازمر ،روایات تصریح شدهدسته از در این 

 .  شب است نه ابتدی شب همان وقت نیمهدر آیه، «غسق اللیل»منظور از ،که روایات بگوئیم می توانیم براساس این

در روایتی وقتی از امام . ، تنها به یادآور شدن دو روایت بسنده می کنیمهمین دیدگاه را تائید می کند که روایات بسیاری

فأََوَّلُ وَقْتِ العِْشَاءِ الْآخِرةَِ ذَهَابُ الْحُمْرةَِ وَ آخرُِ » : ل می شود، حضرت چنین پاسخ می دهد کهدرباره وقت نماز عشاء سؤا 7صادق

 .(5  / :وقصد) .«غسََقِ اللَّيْلِ يَعنِْينِصْفَ اللَّيْلِوَقْتهَِا إِلَى 

آیه مورد نظر را به وقت های پنجگانه نماز تفسیر می  7در روایت دیگر درباره تفسیر این آیه سؤال می شود، که امام صادق

: 4143شیعه،؛ حرعاملی، وسائل ال1/11 4141: طوسی، تهذیب). کنند و آخرین وقت نماز عشاء را، همان نیمه شب معرفی می کنند

1/14 .) 

فاضل مقداد . آمده است« نیمه شب»معنای به « غسق اللیل»ود شده، به پیروی از این روایات، درتفاسیر فقهی نیز همین معنا تایی

 «إلى»قد قلنا أنّه للوقت و  «اللّامَ»لأنّ ، ها موسّعةًمن الزوّال إلى الغسق فیكون أوقاتُ الأربعِ داد وقتِعلى امتِ دلالةٌ فی الآيةِ»:می نویسد

، درکتاب های فقهی علاوه بر تفاسیر فقهی( 7/ : 1 9 فاضل مقداد،). «لِاللّی إلى نصفِ من الزوّالِ ممتدّاً فیكون الوقتُ ،لانتهاء الغاية

با توجه به اخبار تعبیر کرده اند و « نیمه شب»به « یلغسق الل»فقیهان، از و؛ شناخته شده نیز همین معنا، بعنوان دیدگاه مشهور

علامه : بنگريد به ) .«المستفیضةِ، بنصفِهِغسق اللیل، المفسّر فی الأخبارِ ... »:مستفیضه و معتبری که در این زمینه وجود دارد گفته اند

 (.5  /7:بی تا ،؛ نجفی  7 /3:1 9 محقق همدانی،؛   9 / :   9 حلی،

 ترجمه های برگزيده . 3- 

 ...خواندنی صبح گاهان را به پادار[ به ویژه نماز] –به هنگام زوال آفتاب تا تاركترين وقت شب–نماز را  :صادقي تهراني -

تا )تا نهايت تاريکى شب(از دائره نصف النهار، درباره هر شخصى نسبت به محیط خود)زوال خورشید از اول:مشکیني -

 ...نماز را برپا دار(نیمه آن

 ...برپا دار[ نیمه شب]تا نهايت تاريکى شب ( هنگام ظهر)را از زوال خورشیدنماز  :مکارم شیرازی -



 
 بررسي ترجمه های برگزيده. 4- 

ترجمه شود که مترجمان فوق، با تأمل در واژه های آیه « زوال خورشید»به « دلوک شمس»می بایست باتوجه به آنچه گذشت 

که ترجمه  بوده« غسق لیل»ایشان در ترجمه  و رعایت دیدگاه های تفسیری و فقهی، به خوبی ترجمه نموده اند، ولی لغزش

 .می باشد« نیمه شب»درست آن طبق آنچه که گذشت، 

 بیانگر وقت چهار نماز «غَسَقِ اللَّیْلِ  لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى»که عبارت  یمنتیجه گرفت گانی، تفسیری و فقهیواژباتوجه به بررسی 

 .بنابراین باید به گونه ای، آیه شریفه ترجمه شود که اوقات این چهار نماز معین گرددظهر، عصر، مغرب و عشاء می باشد، 

، «پایان شب»تا اندازه ای گویا ست؛ ولی بهتر بود از واژگانی مثل « یکترین وقت شبتا تار»عبارت صادقي تهرانيدر ترجمه 

 .استفاده می شد« نیمه شب»ویا 

به «  نیمه شب»به « غسق لیل»و « زوال خورشید»به « دلوک شمس»ترجمه مکارم ومشکینی، درست تر به نظر می آید، چون 

 .فقهی در این دو ترجمه رعایت شده است درستی ترجمه شده است، و نکات واژگانی، تفسیری و

 .در آن به خوبی آشکار است، عصر، مغرب و عشاء،که هر چهار نماز ظهرترجمه، بگونه ای برگردان شده در این دو 

تا ( هنگام ظهر)از زوال خورشید»هر چند در برگردان مکارم شیرازی سخنی از وقت چهار نماز نیامده است و گفته است 

بطوریکه زوال ت بر وقت چهار نماز مذکور می کند، ولی از زوال خورشید تا نیمه شب، خود دلال« [ نیمه شب]شب نهایت تاریکى 

خورشید، نشان دهنده نماز ظهر است، و نیمه شب، وقت پایانی وقت نماز عشاء، و طبیعتا در خلال این دو نماز، نماز عصر و 

 . مغرب نیز جای دارد

و توضیح بیشتری داده ) ( علامت ، والبته در بین ل خورشید تا نیمه شب سخن گفتهبرگردان خود، از زواآقای مشکینی نیز در 

 .به وقت هر چهار نماز اشاره نموده است

 (1  آيه /بقرهسوره ) ...ثلَاثَةَ قرُُوءٍوَ المُْطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسهِِنَّ :سومآیه . 3

 بررسي واژگان آيه.  -3

قَرأََتِ المرأةُ : تقول ». «حاضت»یعنی « قرأت». استپاک شدن به معنای هم به معنى عادت ماهیانه و هم «قرء»جمع « قروء»واژه 

يُقَالُ »: نیز آمده است« طهَُرت»به معنای « أقرأت»(. 59 /0: 5 9 فراهیدی،).«قُرءْاً، إذا رأت دماً، و أَقْرأََتْ إذا حاضت فهی مُقرِْئٌ

بکار می « حیض»و « طهُر»این واژه به معنای : جوهری می گوید(1/744: 4147فیومی،).«إِذَا طَهُرَتْ( أَقْرأََتْ)إِذَا حَاضَتْ وَ ( أَقْرأََتْ)

که این کتاب المحیط فی اللغه، تصریح شده، در ولی (.4/11: 4144)نیز جمع بسته شده است« أقراءٌ»به ، «قُروُءٌ »رود، و علاوه بر 

می « طهر»و « حیض»ی این واژه را اسم جامعی براامّا راغب  .(1/3: صاحب بن عباد)آمده است« حیضسه » واژه تنها به معنای

 .(331:   9 )داند

تفسیر « حیض»و دیگری به معنای « طهر»را به معنای « قرء»ابن منظور در توضیح این واژه، دو روایت می آورد که یکی، واژه 

، أیَ دَعیِ الصلاةَ أَيَّامَ أَقْرائكِِ: 6قوله  الحَیضُْ، و حجتهم: الأطَهْار؛ القَرءُْ: الأَقْراء و القُرُوء: عن عائشة و ابن عمر أنَهما قالا... »:کرده است



 
دانسته اند، و اهل عراق آن را به معنای « طهر»طریحی می گوید این واژه را اهل حجاز به معنای  (1  / : 9 9 ).«أَيامَ حِیضَِك

 (.4/331: 4317) .خوانده اند« حیض»

دو  می توان این واژه را به یکی ازاز نگاه لغوی ن و،آمده، «طهر»و « حیض»در دیدگاه واژه شناسان به هر دو معنای « قرء»واژه 

جستجو فقهی منحصر ساخت،لذا برای فهم بهتر این واژه، می بایست کاربرد آن را در منابع تفسیری و  «طهر»و « حیض»ی معنا

 . نمود

 بررسي تفسیری و  فقهي.  -3

آن . منتظر بمانند«سه قرء» به مدتستیو براى ازدواج دوباره بای وید که از شوهران خود جدا شدهیه درباره زنانى سخن مى گآ

 ؟ «سه حیض»است یا به معنای « سه طهر»است، که آیا به معنای « ثلاثه قروء»چه که در این آیه، محل خلاف واقع شده 

پاکى است، در این صورت، زن مطلَّقه به محض این که « سه طهر»، آیه در جایی آشکار می شود که اگر بگوئیم منظور نتیجه

البته آنچه که در .)تمام شده و ازدواج او در همان حالت جایز استاو «هعدّ»شد، حیض اى عادت  لحظهرسید و  پایانبه او سوم 

است، « سه حیض»و اگر بگوئیم منظور آیه .( مانند نماز خواندن و جماع. حال حیض، بر او حرام است، بر حرمت خود باقی است

 .بنابراین تفاوت بین این دو دیدگاه، حداکثر ده روز خواهد بود، شودمی بایست زن از عادت سوم خارج شود تا ازدواج با او جایز 

. را انتظار بکشد  پاکیزن مى بایست سه  ؛یعنیمی داند«ثلاثه اطهار»،را «ثلاثه قروء»(7  / : شیخ طوسی،بی تا)مشهور امامیه 

و التابعین و الفقهاء و  الصحابةِ به قال أكثرُو ؛عندنا الطهرُ ،رءفالقُ»:راوندی این دیدگاه را به شیعه نسبت می دهد و می نویسد

فاضل مقداد نیز . ( 07/ :  7  )نسبت می دهد« اصحابنا»را به  همین دیدگاهطبرسى شیخ (07 / : 950 راوندی،) «.المفسرين

 .(1/171: 4313)به امامیه و شافعیه نسبت می دهدپس از ذکر دلایلی، این دیدگاه را 

سه پاکی « قرء»همین دیدگاه را تائید می کند،که منظور از سه  ،نقل شده نیز (علیهم السّلام)اطهار مجموع روایاتی که از ائمه

متى تكون أملك  ،هاها زوجُفی المرأة إذا طلقَّ»:پرسیده می شود که حضرت می فرمایددر این باره 7از امام صادق در روایتی. است

می  7در روایت دیگری نیز امام باقر( 0  / : 15  عیاشی،). «فقد بانتمن الحیضة الثالثة  الدمَ إذا رأتِ: 7قال ؟بنفسها

 (   / : 0 9 ؛ حويزی،   97/ : 3 9 بحرانی، ).«الأقراء هي الأطهار»:فرماید

 4143).یادآور می شوددسته ای دیگر از این روایات را «بَابُ أنََّ الْأَقْرَاءَ فیِ الْعِدَّةِ هیَِ الأَْطهَْار»در  «کتاب الطلاق»شیخ حرعاملی در 

:11/144) 

 .(5  / : 15  طوسی،الاستبصار؛ ).شده اند« تقیه»را به سه حیض معنا کرده، حمل بر « ثلاثه قروء» کهالبته روایات اندکی 

تعبیر کرده « أطهار»به « قروء»محقق حلی روایاتی که از . مورد بررسی قرار داده اند« کتاب الطلاق»فقیهان این مبحث را در 

و هی  أقراءٍ بثلاثةِ عتدُو هذه تَ .الحیض و هی المستقیمةُ ،الثانی فی ذات الأقراءِ الفصلُ» :می داند و می گوید «مشهورتر»است را 

و  (3/143: 4317کاظمی،)سخن نویسنده را تائید کرده اندنیز، شارحان کتاب شرائع الاسلام. (  / ).«ینِتَالروايَ رِعلى أشهَ الأطهارُ

 (31/114: نجفی، بی تا) .داده اند، این دیدگاه را پایدار می سازد «سه پاکی»گفته اند وجود نص و فتواهایی که فقیهان بزرگ درباه 



 
، «سه قرء»نسبت داده اند، و گفته اند منظور از ( شیعه)« اصحابنا»برخی دیگر از فقیهان نیز همین دیدگاه را تائید کرده، و آن را به 

 (.10 / 5 9 :للمعة الدمشقیةا، ؛ عاملی  7/ :  5 9 ،السرائرحلىّ، ). بایست انتظار بکشد است که زن می« سه پاکی»
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 ...انتظار کشند سه پاكي و سه حیضباید [ آمیزش دیده]و گروهی از زنان طلاق داده شده  :صادقي تهراني -

 ...ر انتظار دارندخود را د( از عادت زنانه) سه پاكىو زنان طلاق داده شده باید مدت :مشکیني -

 ...انتظار بکشند (و پاک شدن)سه مرتبه عادت ماهانه ديدن زنان مطلقه، باید به مدت :مکارم شیرازی -
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براین اساس می . به معنای سه پاکی است؛ نه به معنای سه حیض« ثلاثه قروء»که  بوددیدگاه مشهور امامیه درباره آیه، این 

 :گوئیم

. «سه پاکی و سه حیض»آورده است او در ترجمه . مترجم درست است، تنها براساس دیدگاه فقهی صادقي تهرانيترجمه 

صادقی تهرانی، )«.ثلاثه قروء، سه پاکی و سه حیض است»: و می گوید نیز همین دیدگاه را پی گرفته خود در رساله عملیهمترجم 

 .این ترجمه، بر مبنای فقهی مترجم درست است، ولی با توجه به دیدگاه امامیه نمی تواند ترجمه درستی باشد(1:7مسأله 

با دیدگاه مشهور « (و پاک شدن)سه مرتبه عادت ماهانه دیدن ». نیز همین لغزش دیده می شود مکارم شیرازیدر ترجمه 

چون مترجم براین باور است که سه . بله درباره این ترجمه، تنها می توان گفت بر طبق دیدگاه مترجم درست است. فاصله دارد

 (93  مسأله  :7 9 مكارم شیرازی،) .حیض و سه پاکی، برای پاک شده لازم است

مشهور و ده، و این ترجمه با دیدگاه ترجمه نمو« سه پاکی»به را « ثلاثه قروء»که چون ، ترجمه مناسبی است ،مشکینيترجمه

 (   :1 9 ،مشكینی).«فالإقراء هی الأطهار»: می گوید« قروء»همخوانی دارد، که در تعریف  با نظر فقهی مترجم

 (9آيه/سوره مائده)....الْجوَارحِِ مُكَلِّبِينَيَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لهَُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباتُ وَ ما علََّمْتُمْ مِنَ : چهارمآیه . 4
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به همین دلیل به ى کسب و گاهى به معنى زخم است،گرفته شده که گاهى به معن «جرح»ریشه در اصل از « جوارح»واژه 

ه هر حیوان درنده اطلاق کرده را ب« جوارح»فراهیدیواژه . گویند مى« جارحه»حیوانات صیاد اعم از پرندگان و غیر پرندگان 

،   ، جالصحاح/   95، ص   ؛ جالمحيط في اللغة:وبنگريد به ،3/13).«جارحة ، الواحدةُو الطیرِ من السباعِ الصیدِ ذواتُ: الجوارحُ»:است

و  و الفهودِ من الكلابِ مى الصائدةُسَتُ»: در توضیح این واژه می نویسدنیز راغب (. 90، ص  ؛ جمعجم مقائيس اللغة/  01 ص 

 بها لأحدِ تشبیهاً ؛جوارح ،الكاسبةُ ت الأعضاءُیَمِّو سُ...ها تكسبها تجرح، و إمّا لأنَّو جمعها جَوَارحِ، إمّا لأنَّ ؛الطیور جَارحَِة

 (.90 / : 70  ،طريحى؛ 9 9/  :9 9 ،ابن منظور: و بنگريد به /15 :   9 راغب،).«.هذين

 آموزش ببیند اطلاق می گردد، و، از دیدگاه واژه شناسی بر هر حیوان دست آموزی که برای شکار کردن، «جوارح»بنابراین واژه 

 .ندارد( سگ)« کلب»اختصاصی به 



 
 چونه، توسط انسان آموزش می بیند، به این نام خوانده شد و از آن جایی که ،آمده «سگ»در فارسی به معنای« كلب»واژه 

« مکلبِّ»به معنای آموزش شکار است و « تکلیب»: می گوید« تکلیب»طریحی درباره واژه .است« آموزش شکار»به معنای « تکلیب»

 ( 3 / : 70  ) .کسی است که به حیوانی، آموزش شکار بدهد

ابن منظور، ).از حیث واژگانی، معنای گسترده ای دارد و به هر حیوان درنده ای گفته می شود« جوارح»د نیز همانن« کلب»

البته خواهد آمد که روایات شیعه این واژه را تخصیص زده و اختصاصی ندارد، « سگ »تنها به  این واژه ،بنابراین(4/111: 4141

  .را شامل آیه شریفه دانسته اند« کلب معلَّم»تنها 
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شود، ولى قید  شامل مىرا شوند  تمام حیواناتى را که براى شکار کردن تربیت مى در نگاه اول،( وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجوَارِحِ)جمله 

 شکاردهد و به همین دلیل  که به معنى تربیت کنندگان سگهاى شکارى است، آن را اختصاص به سگهاى شکارى مى «بینمکلِّ»

را « سگ»، اصطلاحاً خصوصیت دارد و حیوانات غیر «مکلبین»رتی دیگر قید به عبا. شود کردن با غیر سگهاى شکارى را شامل نمى

 .خارج می سازد

شیخ طوسی در کتاب الخلاف، دلیل . حلال است« کلب مُعَلَّم»که تنها، خوردن شکارِ اجماع شده مشهور امامیه، نقل درباره دیدگاه

نا علمائِ إجماعُ قدَو قد انعَ»:آمده استدراین باره در کتاب مسالک الافهام نیز  .(1/1)می داند  «روایات»و « اجماع»دیدگاه مشهور را 

 .(97 /9: 30  كاظمی،)« لمِالمعَّ الكلبِ ها الّا مقتولَمقتولَ حلُّمن الجوارح، بمعنى أنّه لايَ ءٍ بشی یادَعلى أنّه لايجوز الاصطِ

 : دقت کنیددو نمونه  به این( 9 / : لايحضره،من شیخ صدوق)استعنوان شده ی از روایات، مجموعه ادیدگاهمستنداین 

 «.لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب:7قالف، و الكلابِ و الفهودِ و الصقورِ البزاةِ ه عن صیدِسألتُ :قال 7عن أبی عبد الله...» -

 (.01 / : 15  ؛ عیاشی، 3 / : 73  قمی،)

، عیاشى)«.فهي الكلاب«كممَلَّا عَن ممّمونهُّلِعَّبین تُلَّمتم من الجوارح مكَإلا ما علَّ»قال الله  7فی كتاب علی أنَّ 7عن أبی عبد الله -

ی، تنها از این دو روایات می توان این گونه برداشت نمود که از بین حیوانات شکار( 01/ : حويزى،: به يدوبنگر؛ 10 / : 15  

، و شکار حیوانات دیگر از جمله پلنگ و عقاب، حرام است، هر چند که برای شکار، دست آموز شده حلال« سگ شکاری»شکار 

 . باشند

 (13/334).را یادآور شده که همین معنا را تائید می کند یروایات« بائحِالصَّید وَ الذَّ»نویسنده وسائل الشیعه، در کتاب 

 .توسط نویسندگان بیان شده است قهی نیز، همین دیدگاه،در کتاب های ف

غیره من م دون لَّعَالمُ من الحیوانات بالكلبِ صُو يختَ ؛لتِه و إن قُل صیدُؤكَالأول فی ما يُ»:می نویسد« الصید و الذباحه»در کتاب  حلی

 (09 / : 951 شرائع الاسلام،). «جوارح السباع و الطیر

صاحب . یاد شده، و اجماعاتی از برخی بزرگان فقه شیعه، برای این دیدگاه نقل شده است« شهرة عظیمة»از این دیدگاه به 

الإجماع معها، بل عن الانتصار على المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة يمكن دعوى تحصیل »:، درباره این دیدگاه آورده استجواهر



 
در عین حال برخی فقهای کنونی بر این باورند که (. :/31).«و الخلاف و الغنیة و السرائر و ظاهر سلم المبسوط الإجماع على ذلك

 ( 3 /7:  5 9 ،ما وراء الفقهصدر، ).ندارد و هر حیوان شکارگری را شامل می شود« کلب معَّلم»آیه مورد نظر، اختصاصی به 

جایز است، و خوردن شکار سایر « سگ شکاری آموزش دیده»فقط خوردن شکارِ  ،دیدگاه مشهور امامیه نتیجه آن که براساس

 .حیوانات هر چند آموزش هم دیده  باشند، جایز نیست

 ترجمه های برگزيده. 4-3

وسیله صید ب (نیز)ازتومی پرسندچه چیزبرایشان حلال شده؟بگو چیزهای پاکیزه برایتان حلال گشته و :صادقي تهراني -

موخته به آنها تعلیم ازآنچه خدایتان به شما آ(مربیان شایسته ی حیوانات شکاری)که شما (زمیني دريايي و هوايي)حیوانات درنده

 ...داده اید

هر چه که مطلوب عقل و مرغوب طبع باشد از )ها  همه پاکیزه: پرسند چه چیزى بر آنها حلال شده؟ بگو از تو مى:مشکیني -

یب که تعلیم داده و تأد حیوانات شکارىآنچه از ( نیز صید)بر شما حلال گردیده و ( خوراکى و پوشاکى و سایر وسایل زندگى

 ...اید نموده

آنچه پاکیزه است، براى شما حلال »: د چه چیزهایى براى آنها حلال شده است؟ بگوکنن از تو سؤال مى:مکارم شیرازی -

یاد  که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها( و تربیت یافته) حیوانات شکارى و سگهاى آموخته( و نیز صید)گردیده 

 ...اید، داده
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دیدگاه مشهور امامیه، تنها شکار سگ آموزش دیده حلال است، و اگر هر حیوانی غیر از سگ شکار  دانسته شد که براساس

 . کند، شکار او حلال نیست و خوردنش جایز نمی باشد

به « جوارح»ه براین اساس، ترجمه ها را این گونه می توانیم مورد بررسی قرار می دهیم و بگوییم در هر ترجمه ای که واژ

بنابراین . دیدگاه فقهی و تفسیری شیعه نمی تواند، ترجمه درستی به شمار آیدنظر ترجمه نادرست است و از مده، صورت مطلق آ

 : در بررسی ترجمه های برگزیده می گوییم

را ، بلکه حتی حیوانات دست آموز دریایی وران خشکی را شامل آیه دانسته، نه تنها پرندگان و جانصادقي تهرانيدر ترجمه 

براساس این ترجمه اگر بتوانیم روزی حیوانات دریایی هم  .«(زمینی دریایی و هوایی)حیوانات درنده»: حکم آیه می داند نیز در

البته این ترجمه تنها بر طبق دیدگاه فقهی مترجم . چون کوسه و دلفین را، برای شکار آموزش دهیم، شکار آنان حلال خواهد بود

 . با دیدگاه مشهور است، نمی تواند برگردان درستی باشددرست است، و از آن جایی که مغایر 

شکار با حیوان، شرطش این است که حیوان درنده شکارش تعلیم یافته باشد که هم »: مترجم درباره این حکم آورده است

پرنده شکاری، چون ابزاری به دست معلمش کار شکار را انجام دهد، چه سگ شکاری و چه باز یا عقاب و یا هر پرنده و یا غیر 

 (791، مسئله صادقی تهرانی) .«...اعم است از زمینی و دریایی و هوایی



 
گسترده است و هر نوع حیوانی را شامل می شود، و « حیوانات شکارى»نیز قطعاً نادرست است، چون عبارت  مشکیني ترجمه

« جوارح المکلبین»مترجم درباره ! مترجم سازگار نیستاین ترجمه حتی با دیدگاه فقهی خودِ .اختصاصی به سگ نخواهد داشت

 ( 0 : 1 9 ).«لايَحِّلُ الأكلُ و لاتَحصلُ التذكیةُ فی صیدِ أیّ حیوانٍ، إلّا الكلب المعلّم»: می گویدچنین 

م بالكلب المعلَّ كم مختصٌو هذا الحُ»: که این حکم، فقط به سگ شکارگر اختصاص دارد می گویددر جایی دیگر  هم چنین مترجم،

 (.997: بی تا)«...جوارح السباع و الطیور من بینِ

هر گاه بوسیله »مترجم هر چند در دیدگاه فقهی براین باور است که . تکرار شده است مکارم شیرازیهمین لغزش در ترجمه 

ولی در ترجمه ( 93  مسئله )«باز شکاری یا حیوان دیگر تربیت شده ای غیر از سگ، حیوانی را شکار کند آن شکار حلال نیست

تمام حیوانات را شامل می شود، و « حیوانات شکاری»، که کلمه «حیوانات شکارى و سگهاى آموخته»خود چنین آورده است 

 . اختصاصی به سگ نخواهد داشت، در حال که این ترجمه حتی با دیدگاه فقهی مترجم نیز ناسازگار است

« سگان شکارى»را به « بینجوارح مکلِّ» که است ای بی لغزشپس از بررسی این ترجمه ها، از دیدگاه نگارنده، ترجمه 

 .نمی آید و از طرفی مطابق با دیدگاه مشهور امامیّه نیز هست در نتیجه حیواناتِ شکاری دیگردر این حکمبرگردان کرده باشد که 

 (0آيه/سوره مائده)...طَعامُالَّذينَأُوتُواالْكتِابحَلٌِّلَكمُْماُلطَّیِّباتُوَالْیَوْمَأُحلَِّلَكُ: پنجم آیه. 5
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، نام گسترده ای  است که برای هر خوردنی و «طعام»واژه . باید بررسی شود «أوتوا الکتاب»و « طعام»واژه ،در این آیه

طریحی از روایات استفاده کرده .(0 / : 5 9 فراهیدی؛)«بالطعامُاسمٌجامعٌلكلِمايُؤكَل،وكذلكالشرابُلكلِمايشُرَ».آشامیدنی بکار می رود

در این آیه، عدس، نخود، و دیگر حبوبات است، و در اصل، این واژه به هر خوردنی و آشامیدنی گفته « طعام»است که منظور از 

 .(50 /3: 70  ).می شود

: 5 9 صدر،.)می گفته می شود 7و عیسی 7هستند که به پیروان حضرت موسی« اهل کتاب»، «اوتوا الکتاب»و اما منظور از 

1/9 1.) 
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از آنجایی که مترجمان در بخش دوم آیه که مربوط به . این آیه شریفه بیانگر حکمِ خوردنغذاىاهلکتابوازدواجباآنان است

بسنده می « طعام اهل کتاب»دچار لغزش قابل توجهی نشده اند، بنابراین تنها به بررسی حکم خوردن ازدواج با اهل کتاب است، 

  .کنیم

اهل کتاب می شود، و می توان حکم به حلال بودن آن نمود، « غیر ذبیحه»و « ذبیحه»، شامل «طعام»بحث در این است که آیا واژه  

 ؟ اهل کتاب حلال است« غیر ذبیحه»یا این که تنها 

 .را شامل نمی شود« ذبیحه اهل کتاب»همه خوراکی هاست، ولی در این آیه،« طعام»براین باورندکهمنظورازو فقیهانبیشترمفسران

؛ بطوری که فاضل مقداد پس از بررسی این آیه، آرزو می رامون آن سخن بسیار گفته شدهاز آیات پرجنجالی است که پیاین آیه 

 (.   / : 31  )!این آیه را از او بزدایدکند که خداوند متعال، ابهام 



 
شامل می شود، ولی « غیر ذبیحه»و « ذبیحه»، مطلق است و  هر نوع طعامی را، اعم از «طعام»برخی براین باورند که واژه 

تاب، قطعاً اهل ک« ذبیحه»را دربر می گیرد، و خوردن « غیر ذبیحه»در این آیه، فقط « طعام»دیدگاه مشهور امامیه آن است که واژه 

 . حرام است

 اهل کتاب« ذبیحه»که دیدگاه مشهور مفسران و فقیهان شیعه بر حلال بودن بر چه اساسی ادعا کرده  در این بین، شیخ طبرسی

 .ه استقرار گرفت(  3:مقدس اردبیلی، بی تا)منتقدانمورد نقد ، که البته است؛ خود جای بس شگفتی دارد

به این جهت است که برخی « مطلقا»قید . حرام است اهل کتاب بر مسلمانان مطلقاً« ذبائح»خوردن  می گویدمشهور امامیه 

رعایت شود، این ( رو به قبله کردن قربانی، و نام خدا را بردن: همچون)« تذکیه»گمان برده اند، اگر در ذبیحه اهل کتاب، شرایط 

شهید ثانی، مسالك )بی عقیل، ابن جنید، شیخ صدوق و شهید ثانیبرخی از علمای گذشته چون؛ ابن ا، می شودقربانی حلال 

بر همین  (1/03: 1 9 فضلالله،/   9: 79  ؛ جعفرى،1 / :   9 مغنیه،)و هم چنین برخی از معاصران(  90/  :   9 الافهام،

 . ، ذبیحه اهل کتاب پاک و حلال می شود«شرائط تذکیه»باورند که با رعایت 

: علامه حلی می نویسد. را حرام می دانند، ذبیحه اهل کتاب مطلقاًمفسران و فقیهان امامیه ولی در مقابل، مشهور

 (.0  /1).«تحريمُذبائِحاِلكُفّارِمطلقاً: المشهورعُندعلمائِنا»

هم چون شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ، از برخی بزرگان امامیه «حرمة ذبائح اهل الكتاب»شیخ بهائی در رساله خود به نام 

 (01: بی تا).آنها برده شود و خواه برده نشودنقل می کند که ذبائح اهل کتاب، حرام است؛ خواه نام خدا بر ...ادریس و

بهترین دلیل برای حرام  ؛ به طوری که گفته شده، همین دیدگاه را استوار می سازدآمده روایات معتبره ای که در منابع شیعه

 ( 4143:11،مفید).«عمدتُنُافیذلك،أقوالُأئمتِناالصادقینَمنآلمحمدٍ»:استذبائح اهل کتاب، همین روایات بودن 

 :                              ، اشاره می کنیمز روایاتی که دراین باره آمدهبه دو نمونه ا    

 (. 0 / : 3 9 بحرانی، ؛ 4/131: 43:4عیاشی،).«العدسوالحبوبوأشباهذلك: 7قال«وطعامهمأُحلَِّلَكُمُ»فیقولِاللهِتعالى7عنأبیعبدِالله» -

 .( 0 / : 3 9 بحرانی،).«الحبوب:7سألتُهعنطعامِأهلِالكتابومايحّلمنه،قال: ،قال7عنسماعة،عنأبیعبدالله» -

نویسنده وسائل الشیعه پس از یادآور می کند؛ اهل کتاب« ذبائح»د که دلالت بر حلال بودن رروایات اندکی نیز وجود دا

 (9/91 : 951 ).می کند« ضرورت»و یا « تقیه»شماری از این روایات، آنها را حمل بر شدن 

برخی از این شرائط مربوط به  ذکر می کنند، کهشرائطی را برای حلال شدن گوشت قربانی  «الصید و الذباحه»کتابفقهاء در 

، بنابراین اگر حیوانی توسط غیر مسلمان قربانی شود، حلال نخواهد عنوان شده« اسلام ذابح»شرائط،  از جمله این. است« ذابح»

محقق ).«فلاتُؤكَلذباحةُالیهوديولاالنصرانیولاالمجوسی...فیَشترَِطُفیهالإسلامُ:  أماالذابحُ»: آمده استدراین باره در کتاب شرائع الاسلام .بود

 (01 / حلی، 
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 ...برای آنان حلال است( هم)برایتان حلال و طعام شما  داده شدند( وحیاني)كساني كه كتاب طعام :صادقىتهرانى -

 ...براىشماحلال،وطعامشماهمبراىآنهاحلالاستدادهشده( آسمانى) طعامکسانىکهبهآنهاكتاب:مشکینى -



 
 ...،براىشماحلالاستوطعامشمابراىآنهاحلالطعاماهلکتاب:مکارمشیرازى -
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چون  آنها« ذبیحه»و حلال است، ( همانند غلات)اهل کتاب « غیر ذبیحه»دانسته شد که مشهور امامیه براین باورندکه فقط 

 . ، لذا حکم به حرمت ذبیحه اهل کتاب کرده اندرعایت نشدهنیز « اسلام ذابح»است، و شرط « تسمیه»بدون 

 : یه را چنین بررسی نمودبر این اساس می توان ترجمه های برگزیده این آ

 را به صورت واژه به واژه ترجمه نموده اند، برگردان نادرستی را برگزیده اند؛ چون این واژه« طعام»آن دسته از مترجمانی که واژه 

 . «غیر ذبیحه»باشد یا « ذبیحه»کار رود، هر نوع طعامی را در بر می گیرد،اعم از این که آن خوردنی، اگر به صورت مطلق ب

 .داده شدند( وحیانی)کسانی که کتاب  طعام: ... صادقي تهراني ترجمه

طعام به معنای کل »البته دیدگاه فقهی مترجم بر همین اساس است، و ذیل این آیه و در پاورقی چنین توضیح می دهد که 

حیوان، شرط نیست که مسلمان کشُنده »هم چنین در رساله عملیه آورده است که ( 441: 43:1صادقی تهرانی،).«خوراکی هاست

باشد بلکه همین اندازه که بدانیم شرائط را انجام داده کافی است، بنابراین کشته یهودی و نصرانی تا چه رسد به مسلمان منحرف، 

ه براین اساس تنها می توان گفت این ترجمه، بر مبنای دیدگا ( 93 ، 73مسأله ).«همه این ها با انجام شرایط کشتن، حلال است

 . فقهی مترجم می تواند درست باشد، اما با مقایسه با دیدگاه مشهور امامیه، ترجمه نادرستی است

به « طعام»در اینجا . «دادهشده( آسمانى) طعامکسانىکهبهآنهاکتاب...»: ز همان  لغزش یاد شده وجود داردنی مشکینيدر ترجمه 

با این که مترجم خود عنوان  جای شگفتی است،. جدا نساخته است« حهغیر ذبی»را از « ذبیحه»هر خوراکی اطلاق شده و مترجم، 

او ! چگونه در ترجمه این آیه، به طور مطلق هر خوراکی اهل کتاب را حلال می داند؟« ذبیحه اهل کتاب حرام است»می دارد که 

 (:37: :414).«علیهاإلّامن أهلالتوحیدفإنَّالذبیحةَبالإسمولايُؤمَن...ولاتُأكَلُذبیحةأُهلِالكتابوِ»: در این باره گفته است

ذبیحه »در دیدگاه فقهی خود آورده است کههر چند مترجم « کتابطعاماهل... »: نیز همین لغزش را دارد مکارم شیرازیترجمه 

 .دیدگاه در ترجمه لحاظ نشده است اما این (1/141: 4111)«اهل کتاب حلال نیست؛هرچند پاک است

 :     آیه را بصورت زیر ترجمه کنیم صحیح تر می باشد، اگر نگارندهبه باور 

 .«اهل کتاب بر شما حلال است( غیرذبیحه) طعام... »

که مورد « طعام»معنای اصلی ( پرانتز)در علامت با قرار دادن توضیح به صورت واژه به واژه ترجمه شده، ولی « طعام» جا، در این

 . نظر امامیّه است نیز لحاظ می گردد

 (9آيه /سوره نور)...ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَُداءَ فَاجْلِدُوهُمْ يرَْمُونَ الْمُحْصَناتِوَ الَّذِينَ : ششمآيه . 6
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: الحِصْن»: فراهیدی می نویسد.            در لغت به معنای مکانی است که کسی نمی تواند به درون آن راه یابد« حصن»واژه 

 »: هم چنین وقتی در اطراف یک شهری، دژی ساخته شود می گویند (1  / : 5 9 )«كلُ موضعٍ حَصِینٍ، لايُوصل إلى ما فی جوفه

مکانی که به علت ارتفاع بلند نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد،  ( 5  /0: 5 9 جوهری،) .«حَصَّنتُ القريةَ، إذا بنیتُ حولَها



 
به زنی گفته می شود که از او نگهداری و محافظت بشود، یا خود از « محصنه»زن . (1/433: 4147فیومی، )نامیده می شود« حصن»

صَنَة، إما بعِفّتِها، أو تَزوُّجِها، أو بِمانعٍ من المُحْ: الحصان فی الجملة»: و می گویدراغب تعریفی خوبی ارائه کرده .خویشتن مراقبت کند

می «  محصَنه»دانسته، و می گوید، زن به چهار سبب « منع»را به معنای « حصن»طریحی واژه   (1  :   9 ).«شرفِها و حُرّيتِها

زنی « محصَنه»زن  :گفته اندبرخی ( 0  /3: 70  ).و ازدواج( برده نباشد)، اسلام آوردن، حریت و آزادی عفاف و پاکدامنی:شود

تنها « محصنه»واژه :با این توضیح می توان گفت. (1/431: 4317مصطفوی، )، است که در گستره عقل و شرع از او نگاهبانی شود

 .، خواه شوهردار باشد و خواه بی شوهراطلاق نمی شود، هر زنِ با عفتی را شامل می گردد« زن متزوجه»به 

وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لكِنَّ اللهَ  :قرآن می فرماید( 44/113: حب بن عبادصا).است« انداختن» معنایبه « رمي»اما واژه 

این واژه، ( 3  /3: 5 9 ).«ء من يدى، أى ألقیتهُ رَمَیْتُ الشى» :جوهری در این باره آورده است(7 آيه /سوره انفال).ٰ  رَمى

ابن منظور  (311: 4141،راغب).نیز بکار رفته؛ مثل نسبت زنا دادن به کسی« نسبت زشت دادن»به معنای بصورت کنایی و استعاری 

معناه (وَ الَّذِينَ يَرمُْونَ الْمُحْصناتِ، وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوْاجهَُمْ)و رَمىَ فلانٌ فلاناً بأَمرٍ قبیحٍ أَی قَذفَه؛ و منه قول الله تعالی» : می نویسد

، که خواهیم گفت با توجه به سیاق تهمت زدن به دیگری آمدهبنابراین این واژه در اصل لغوی، به معنای (0  /9 :9 9 ).«القَذفْ

 . دادن به دیگری است« تهمت زنا»در این آیه، « رمی»آیات، منظور از 
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، که خود نشان می دهد روی سخن آیه درباره موضوع استچهار نفر بیان شده،شمار شاهدانی که برای اثبات اتهام در آیه 

تهمت زنا به  ،«رمی محصنات»با توجه به سیاق آیه می توان گفت، منظور از عدم اثبات آن است، و لذا « حد»و ، راه اثبات «زنا»

و  كالزنا و السرقةِ ،إلى الإنسانِ غیر مرضی أمرٍ ثم أستعیر لنسبةِ ؛معروفٌ الرمیُ »:علامه طباطبایی در همین رابطه می گوید. است زنان

 إقامةُ ،الزنا و هم شهودُ شهداءٍ بأربعةِ بالإتیانِ ، و المرادُالعفیفةِ المحصنةِالزنا إلى المرأة ِ به نسبةُ المرادَ أنَّ شهدُيَ ، و السیاقُهو القذفِ

ست که اختصاصی به زنان شوهردار نخواهد « زناحد تهمت »بنابراین، حکم آیه درباره ( 0/1 : 7 9 )«.ذف بهلإثبات ما قَ الشهادةِ

 ، به عبارت دیگر،دارد، خواه آن زن، شوهر دار باشد یا باکره« حد»داشت، بلکه این نوع تهمت، به هر زنی که نسبت داده شود، 

 . بودن زن و پاکدامنی اوست، نه شوهردار بودنش« عفیفه»ملاک؛ 

زناست، چون آیات گذشته پیرامون زنا سخن می گوید، و چهار شاهد نیز  راوندی براین باور است که آیه، درباره تهمت

فاضل مقداد می گوید، دیگران بر این مطلب، اتفاق نظر و اجماع دارند .(15 / : 950 )مربوط بهنسبت زنا دادن به دیگران است

 (.1/311)که آیه درباره تهمت زنا به زنان پاکدامن است

، گسترده است و تمام «محصنات»بدست می آید که منظور از واژه  نتیجه، این ین آیه ذکر شدهتی که در ذیل ااز مجموع روایا

؛  07/ : 0 9 حويزى،؛ 13/ :، قمى).زنان عفیفه و پاکدامن را شامل می شود، و اختصاصی به زنان شوهردار ندارد

 لِكُ فی حقِّ و ذلك عامٌ (الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمحُْصَناتِوَ )قوله تعالى»:شیخ طوسی در کتاب الخلاف در این باره می گوید(97 /1:،مشهدى

 (1 /0: 957 )«بلا خلاف ،ن النساءمِ واحدةٍ



 
به میان نیاورده سخنی از زنان شوهردار  «محصنات»بررسی نموده، و درباره واژه « دود و التعزیراتالح»فقیهان، این آیه را در کتاب 

 (.3  /9:  951 جعفر بن حسن، ).عفت و پاکدامن اطلاق نموده اندطور کلی به زنان با اند، و آن را ب

نمی توان موضوع  وبر زنان شوهردار و بی شوهر اطلاق می شود،  در این آیه« محصنات»واژه دیدگاه امامیه،  آن کهبراساسنتیجه 

اگر کسی به زن پاکدامنی، خواه شوهردار باشد و یا بی شوهر، تهمت زنا بزند، بر او حد لذا  دانستدرباره زنان شوهردارآیه را تنها 

 .   جاری خواهد شد
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 ...نسبت زنا می دهند زنان پاكدامنو کسانی که به  :صادقي تهراني -

 ...(کنند قذف مى)دهند  نسبت زنا مى زنان پاكدامنکسانى که به ( اى اولیاء امور مسلمین)و :مشکیني -

 ...کنند را متّهم مى آنان پاكدامنو کسانى که :مکارم شیرازی -
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آیه شریفه، درباره تهمت زنا به زنان با عفت و پاکدامن است، و اختصاصی  بررسی فقهی و تفسیری  دانسته شد کهتوجه به با

 :اساس مورد بررسی قرار خواهیم دادبه زنان شوهردار ندارد، لذا ترجمه ها را بر همین 

ی نم« آنان»چون از واژه ی  است، نادرستترجمه «کنند کسانى که آنان پاکدامن را متهّم مى»که آمده  مکارم شیرازیترجمه 

در حالی که سیاق آیه، و  !«آنانِ شوهردار»بوده یا « آنانِ بی شوهر»یا  ؛«آنان زن»یا بوده « آنان مرد»مترجم  توانیم بفهیم که منظورِ

، که مشخص نیست زن هستند یا «آنان»است نه با « زنان»گویای این مطلب است، که روی سخن آیه با « ات»به « محصنات»جمع 

 . مرد

چیست؟ این کلمه، خواننده را دچار سرگردانی می « اتهام»نمی تواند گویای این نکته باشد که، نوع « متهم می کنند»از سوی دیگر 

« اتهام زنا»، چهار گواه لازم است؛در صورتی که براساس آن چه گذشت، تنها برای «اتهامی»کند، چون بر طبق این ترجمه برای هر 

 .  این تعداد گواه و شاهد نیاز است

هر دو مترجم، فعل . را به عنوان ترجمه ای درست معرفی کنیم مشکیني و صادقي تهرانيترجمه های  این جا می توانیم در

 . برگردان شده است« زنان پاکدامن»به درستی به « محصنات»برگردان نموده اند، هم چنین واژه « اتهام زنا»به را « یرمون»

 نتیجه 

دانستن این دانش، مترجم را یاری می کند که ترجمه . است« دانش فقه»یکی از دانش هایی که مترجم می بایست با آن آشنا باشد، 

 و« موضوع»اما آشنا نبودن و یا کم دقتی در تفسیر آیات الاحکام، گاه سبب می شود . کم لغزشی از آیات الاحکام قرآن ارائه دهد

 . پژوهش، این گونه لغزش ها شناخته شد و مورد بررسی قرار گرفتدر این . تغییر کند« حکم»

دانش »با مترجم اشاره نمود، که آشنایی نداشتن کافی « طعام اهل الکتاب»و یا « جوارح المکلِّبین»برای یادآوری می توان به ترجمه 

می دانسته « حلال» ام و خوردنی حرام،وری که شکار حر، بطمی تواند تغییر دهداین آیات را « موضوع»و « حکم»، چگونه «فقه

 .شود



 
« رساله عملیه»بوده و دارای دیدگاه فقهی بوده اند، به طوری که « مجتهد»و « فقیه»باید یادآور شویم که در میان مترجمان، برخی 

ارائه نداده است، « هرساله عملی»آقای مشکینی هر چند . ؛ که می توان به آقای صادقی تهرانی، و مکارم شیرازی اشاره نموددارند

به . کار گیرندود را در ترجمه قرآن باین مترجمان می بایستی دیدگاه فقهی خ. ولی در زمینه فقه، دیدگاه ها و نگاشته هایی دارد

 . در نگاشته های فقهی ایشان و ترجمه قرآن، رعایت شود« اندیشه یکسان فقهی»بیانی دیگر، باید نوعی 

 : گذشت، می توان این گونه نتیجه گرفت حال درباره ترجمه هایی که 

در ترجمه صادقی تهرانی، دیدگاه های فقهی مترجم در بیشتر موارد در ترجمه، لحاظ شده است، ولی از آن جایی که  -4

با دیدگاه فقهی او در برخی از آیات با دیدگاه مشهور امامیه، اختلاف داشت، در نتیجه ترجمه که از آیه فقهی ارائه داده است، 

 . دیدگاه مشهور مخالف بوده، لذا از این جهت می توان بر این ترجمه خرده گرفت

اما حتی این دو . در زمینه آیات الاحکام، ترجمه بهتری ارائه داده اند شیرازی از دیدگاه نگارندهترجمه مشکینی و مکارم  -1

 .ترجمه نیز در برخی از موارد هر چند اندک، از لغزش بازنماندند

چه و چنان. ترجمه آیات الاحکام را با دیدگاه فقهی خود، همسان سازداست؛« فقیه»گر مترجمی خود، یان پیشنهاد می شود ادر پا

،می بایست ترجمه ای که از آیات الاحکام ارائه می دهد، «فقیه»است و نه « مجتهد»مترجمی در فقه، دارای دیدگاه نیست و نه 

 . همسان و همخوان باشدترجمه ای باشد که با دیدگاه مشهور، 
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